
کاش 
در این دوره به دنیا 

نمی آمدم!
بیشتر هنرمندان روحیه لطیف و حساسی دارند؛ حالا 

اگر با کودکان هم سر وکار داشته باشند، نسبت به موضوعات 
مرتبط با کودکان حساس می شوند؛ درست مثل حسین رفیعی 
که در مدت مصاحبه بارها از درد، رنج و مظلومیت کودکان حرف 

می زند. او درباره درد و رنج کودکان غزه می گوید: »در هر جای دنیا 
بداخلاقی هایی که نسبت به کودکان مظلوم می شود دل هر انسانی 

را به درد می آورد. چطور می شود یک انسان نسبت به کودکانی 
که مظلوم و معصوم هستند، بی رحمانه و ناجوانمردانه 
بتازد.« این هنرمند که از یادآوری رنج کودکان مکدر 

شده، می گوید: »کاش در این دوره به دنیا 
نمی آمدم و شاهد این حجم ظلم به 

کودکان نبودم.«

 این شــب ها برنامه »مدار بسته« با محتوای 

اجتماعی و ســرگرم کننده و اجرای حسین 

رفیعی، هنرمند باسابقه و نام آشنای تلویزیون 

از شبکه 2سیما پخش می شــود. این مجری کاربلد، در این برنامه هم مثل بقیه 

کارهایش با اجرای شــاد، جذاب و پرانرژی مخاطبان بسیاری را پای تلویزیون 

نشانده اســت. به این بهانه با او که اولویتش کار برای کودکان است و در 3دهه 

اخیر برنامه های محبوبی در این ژانر ارائه کرده، درباره فعالیت حرفه ای، زندگی 

شخصی و دغدغه هایش گفت وگو کردیم. رفیعی هنگام مصاحبه طبق انتظار شاد 

و پرانرژی بود، ولی هرجا صحبت از کودکان به میان می آمد، با یادآوری رنجی که 

همواره بر کودکان بی گناه سراسر جهان تحمیل شده، متاثر می شد و لحن کلامش 
بوی غم می گرفت.

پریسا نوریگفتوگو
روزنامهنگار

زندگان را فراموش نکنیم6
بابک نوری، کارگردان و بازیگر ســینما و تئاتر: یاد گرفته ایم در هر مراسم یادبود یا خاکسپاری بگوییم 
هــوای هنرمنــدان و پیشکســوتان را نداریم و نداشــته ایم و حالا خیلی دیر شــده اســت، امــا هیچ کس 

نمی گوید که باید هوای خانواده سینما را داشته باشیم. بیایید زندگان را فراموش نکنیم.

»ثریا« در رخداد های فلسطین جریان ساز بود
محسن برمهانی، معاون سیما:در شب حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه، احساس کردیم باید از 
بطن ماجرا با مخاطب صحبت کنیم. فراخوان دادیم و نخستین شبکه ای که این تصمیم را اجرایی کرد و خروجی آن به 
آنتن رسید، شبکه یک سیما و عوامل مجموعه »ثریا« بودند که برای تهیه گزارش و مستند اعزام شدند و جریان ساز بودند.

 چند بار 
خانه مان را آتش زدم!

حالا را نبینید که حسین رفیعی در اجراها و برنامه هایش 
بسیار پرشرو شور و پرانرژی به نظر می رسد، این هنرمند از 

کودکی هم همین ویژگی را داشته و به قول خودش بیش فعال و 
بازیگوش بوده است. او با مرور خاطرات کودکی لبخندزنان می گوید:  

»از بچگی دلم می خواست از هر کاری سر دربیاورم و کارهای خطرناک و 
عجیب و غریب می کردم. به خاطر علاقه ام به آتش بازی، چند بار خانه مان 
را آتش زدم و برای همین مادرم همیشه نگران بود که اتفاقی برایم بیفتد. 

یادم هست یک سالی که خیلی برف آمده بود، تحت تأثیر فیلم های آن دوره 
خواستم قهرمان بازی دربیاورم و از پشت بام پریدم روی کپه برفی که 
در کوچه بود. فقط شانس آوردم که یکی از همسایه ها مرا دید وگرنه 

زیر تپه ای از برف، یخ می زدم. چون پدرم گواهینامه نداشت از 
12سالگی رانندگی می کردم و راننده پدرم بودم. موتورگازی 

و دنده ای هم می راندم و خلاصه کارهایی می کردم که 
اهل محل و فامیل می گفتند: این پسر چرا آرام 

و قرار نداره و اینقدر شیطونه؟«

گذر عمر
برای هنرمندان پرمشغله ای که چند دهه با 

مردم سروکار داشته اند، برخی حرف ها و یادآوری های 
مخاطبان گاهی موجب حیرت می شود. رفیعی هم یکی از 

خاطراتش را چنین مرور می کند: »برخی از رفتارهای مردم 
یادآور گذر عمر است و آدم را حیرت زده می کند؛ مثلا سال ها پیش 
یک کاراکتری داشتم به اسم »جیم جمل«، یادم هست به یک سفر 
خارجی رفته بودم یک پسربچه        5-6ساله از من خواست کلاهم 

را به او بدهم. چند سال بعد دوباره باز به همان کشور رفتم. 
آقایی بچه به بغل آمد جلو و گفت: »یادت هست کلاهت را 

به من دادی؟ حالا یک کلاه هم به پسرم بده.« و من 
تعجب کردم که این 20و اندی سال چقدر زود 

گذشته است... «

ویژگــی: مجــری- بازیگــر آثــار 
پرمخاطبــی ازجملــه نیمــرخ، 
صبــح آمــد، ســفر بــه چذابــه، 

پلاک 39، ساعت خوش و...
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تحصیلات: کارشناس هنر

برای آن دسته از مخاطبانی که »مدار 
بسته« را ندیده اند، این برنامه را چطور معرفی 

می کنید؟
یکبخــشبرنامهگپوگفتصمیمــیمجریبا
مهماناست.یکبخشدوربینمخفیباموضوعات
اجتماعیوطنزمثل»مهارتنهگفتن«،»مشکلات
خانوادگی«،»زیرمیزیگرفتن«و»ترس«کهمنو
محمدشعبانپورباگریمبینمردمرفتهوآنراضبط
کردهایم.دوربینمخفیهــاواقعاچالشبرانگیزند
ونشــانمیدهندمــردممــاچقــدرمهربانو

دوستداشتنیهستند.

در یکی از دوربین مخفی ها به عنوان 
پیرمردی که تــرس از فضای بســته دارد در 
آسانسور حالتان بد  شد و مردم سعی  کردند به 
شــما کمک کنند. از اتفاقات پشت دوربین آن 

روز برایمان بگویید.
درآنقســمتپیرمــردیبــودکــهبهقــدری
همذاتپنداریکــردکهوقتیدیــدحالممنبد
شــده،بهگریهافتاد.منخودمخجالتکشیدمو
گفتماجازهبدهیدپخشنکنیم؛چونحفظکرامت
انسانهابرایمانمهمتراســت.البتهاتفاقاتبامزه

چرا اولویت تان کار بــرای کودکان 
است؟

چونگرایشتحصیلیامهنربرایکودکاناستو
سالهادراینحوزهتجربهومطالعهداشتهام.

علاوهبــرایــن،معتقــدممظلومترینو
موجــودات دوستداشــتنیترین
عالمبچههاهســتند.بــاوردارمکه
برایورودبهدنیــایکودکانباید
وضــوبگیــری؛چــونپاکترین

جاست.

پیش آمده که از اجرای 
نقش یا برنامه ای پشیمان شوید؟ 

خیر،ازبازیهاواجراهاییکهکردهام،
دفاعمیکنم.درهرکاریصدِخودمرا

گذاشتهاموعاشقانهکارراانجامدادهوکارم
رابهبهتریننحوتمامکردهام؛چونمعتقدم

امضایهرشــخصپایکارشاست؛درستمثل
خلقیکاثرنقاشی.

صحبت از نقاشی شد. حرفه دوم شما 
نقاشی است؟ 

بله،ازســال1368گالرینقاشــیدارموبهلطف
حمایتوراهنماییهایپدرمنقاشموفقیبودم.

پس به خاطــر پول و شــهرت وارد 
بازیگری نشدید؟ 

بههیچعنوان.قبلازاینکــهواردعرصهبازیگری
شوم،بهعنواننقاششناختهشدهبودمومصاحبه
میکردم.درکنارپدرمهمکارمرمتاشیایعتیقه،
آنتیکونقاشیانجاممیدادم.خداراشکرمیکنم
کههمیشهحمایتپدرمبالایسرمبودهوهیچوقت
نیازمالینداشتم.باافتخارکارگروهنرجویپدرم

هستمواورااستادصدامیزنم.

پیداســت خیلی به پدرتان افتخار 
می کنید.

همزیادداریم؛مثلادردوربیــنمخفیایکهمن
میخواستمهمســرمراطلاقبدهم،پیرمردیبا
عصبانیــتوپرخاشمیگفــت:»خجالتبکش،
آدمکهزنشراطلاقنمیدهدو...«ومیخواست

کتکمبزند.

در3دهه حضور در تلویزیون در قامت 
بازیگر و مجری حاضر بودید. خودتان را بیشتر 

بازیگر می دانید یا مجری؟ 
همیشــهگفتهامبازیگریبودهامکــهنقشیک
مجریرابازیمیکردم،اماچونبهعنوانمجری
بازیگروارداینعرصهشــدم،کارهایسینماییو
تلویزیونیکمتربهمنپیشنهادشد؛البتههیچوقت
فکرنکردممجریهستمیابازیگرچونهمیشه
گماندارمبهعنوانهنرآموزدراینعرصهدر
کنارآدمهایبزرگیکارکردهوآموختهام.

به زعم خودتان ســکوی 
پرتاب تان در دنیــای بازیگری کدام 

برنامه بود؟ 
یکمجموعهبهنام39بــودکههمراه
بیژنبنفشهخواه،مهرانغفوریان،کیهان
ملکــی،زندهیادعلیســلیمانیو...بازی
کردیموسال1372ازتلویزیونپخششد.

با کدام برنامه درمیان مردم شناخته 
شدید؟ 

ســال1377بعــدازاجرایبرنامــهنیمرخ
شخصیتفَهفَه،حسابیگلکردوهنوزهم
بچههایدیروزمرابانامفَهفَهمیشناسند.
جالباســتخیلیهــاهنوزکــهمرا
میبیننداسممراشــایدیادشاننیاید

ومیگویندشماهمانفَهفَههستید.

با توجه به اینکه در 2ژانر 
کودک و بزرگســال کار کرده اید، اگر 

همزمان کار بزرگسال و کودک پیشنهاد 
دهند، کدام را انتخاب می کنید؟

قطعاکارکودکراانتخــابمیکنم؛حتیاگر
پولشکمترباشد.

بله،خیلیزیاد.پدرمدر80سالگیهنوزکارمیکند.
باوجوداینکــهنیازمالیندارد،امــاحتیروزهای
جمعههمبهکارگاهمیرود.همیشهدرکاروتلاش

الگوومشوقبچههایشبودهوهست.

خودتان را هم پدر موفقی می دانید؟
تلاشکردهامکهباشــم.یکدختربهنامنارگلو
یکپسربهنامباربددارمکهدرکاروزندگیدنبال
علایقشانهستندومنهیچوقتمجبورشاننکردم
کاریراکهفکرمیکنمدرستاست،انجامدهندو

فقطحمایتشانکردهام.

بچه هایتان در کار هنــری دنباله رو 
شما نبودند؟

نه،اصولابچههایمابازیگرها،دنبالبازیگرشدن
نمیروند.باربدکوچکتربود،نقاشــیمیکشیدو
نمایشگاهداشــت،اماکمکمتمایلشعوضشدو
سراغورزشرفت؛الانهمدانشجویروانشناسی
اســت.دخترمنارگلهمگرافیــکمیخواندوبه

موسیقیهمعلاقهمنداست.

اوقات فراغت تان را چطور می گذرانید؟ 
مــابچههایدهه40طــوریبزرگشــدهایمکه
اوقاتفراغتدرخانــهکارمیکنیموهرچیزی
راکــهخرابشــودخودماندرســتکنیم.
بهاصطلاحهمهفنحریفهســتیموتقریبا
هرکاریازسیمکشــیونجاریتابناییو

لولهکشیرابلدهستیم.)میخندد(
مانسلیهستیمکهبرایتولد4سالگیمان

پارچولیوانهدیهمیگرفتیم.

اهل سفر هستید؟
بســیارزیاد.تقریبابههمهجایایرانســفر
کــردهاموماههایفروردینواردیبهشــتکه
بهترینماههابرایسفرکردناست،کارکمترقبول

میکنمتابهسفربرویم.

در میان کار برای تلویزیون، سینما و 
شبکه نمایش خانگی، اولویت تان کدام است؟

همهاینهاکهگفتیدرسانهوفارغازبعدآموزشیو
فرهنگیشان،سرگرمکنندههستند.برایمنقالب
کارفرقنمیکند؛چونبهعنوانمجری-بازیگرطنز
تکلیفمعلوماســت.بایدکارهایممردمراسرگرم
کندوبخنداند.خیلیمیشــنومکــهمیگویند:
»آقابــهاونبرنامهتــونماخیلــیخندیدیم«یا
»اونبرنامهتونخیلیبامزهبــودو...«ومنازاین
بابتکهبالحظههایشــادمردمدرذهنشانثبت

شدهام،خوشحالموخداراشکرمیکنم.

به عنــوان یک پیشکســوت، فکر 
می کنید برنامه سازان رسانه ملی اکنون چقدر 

به مخاطب اهمیت می دهند؟ 
رادیووتلویزیونیــاهرپلتفرمیکــهمیخواهد
تولیدمحتواکند،بایداولمخاطبشناســیانجام
دهد؛اینکهچندنفربنشــیننددراتــاقفکروبه
سلیقهخودشانتولیدمحتواکنند،درستنیست.
جمعیتایران86میلیوننفراستکههمهساکن
تهراننیستندوجمعیتتهرانهمهمگیساکن
شمالشهرنیستندو....بخشوسیعیازمخاطبان
تلویزیونازشهرستانهایدورونزدیکوروستاها
هستند.باافتخارمیگویمرسانهملیدرهمهجای
دنیافاخرترینرسانهاســت؛چونگستردهترین
مخاطبانراداردوبرایکلکشــوربرنامهومحتوا
تولیدمیکند.مخاطبانهمنبایداززاویهخودشان
بههمهبرنامههایتلویزیوننگاهکنند.شــایدآن
برنامهایکهبهدردیکینمیخورد،بهدرددیگری

کهدرفلانشهریاروستازندگیمیکند،بخورد.

در آستانه 54ســالگی چه آرزویی 
دارید؟ 

آرزومیکنمهیچفرزندیبدونپدرومادرنباشد.
خیلیتلخوترسناکاستکهبچهایاحساسکند
پدرششببهخانهنمیآیدیامادرشدیگرکنارش
نیست.ترسناکتراینکهبهخاطرنوعتفکرخودمان
بچهرادرشرایطسختقراربدهیموبرایاینکهدل
خودمانراراضیکنیمبگوییمبایدسختیبکشد
تاآدمموفقیشود.اینطورنیســت.اینروزهاکه
بداخلاقیهانســبتبهبچههازیادشده،میگویم
خدایاکاریکندلهیچبچــهایدردنیاازترس
نلرزد،هیچبچهایشبگرسنهنخوابد،هیچبچهای
ازدوریپدرومادرشاشــکنریــزدو....بچهها

روشناییزندگیهستند.بچههاراجدیبگیریم.

گفتوگوباحسینرفیعی،مجریبرنامه

»مداربسته«

به خاطربه خاطرپول و شهرتپول و شهرت

بازیگر بازیگر 
نشدم!نشدم!

نوستالژی کودکی 
پیرزن 90ساله!

وقتی از رفیعی می خواهیم از برخورد مردم در کوچه و 
خیابان خاطره تعریف کند، اینطور می گوید: »خاطره که زیاد 

است، خیلی ها می گویند ما بچه بودیم شما را در تلویزیون دیدیم. 
یادم هست یک بار پیرزنی 90ساله به من گفت »تو نوستالژی دوران 

کودکی من هستی!« اول تعجب کردم، ولی بعد با خودم گفتم حتما او 
مرا 20سال پیش و وقتی 70ساله بوده در تلویزیون دیده و از آن دوره به 
عنوان دوران کودکی یاد می کند. یک بار هم برای برنامه »صبح آمد« 

صبح های زود به تلویزیون می رفتم که برف شدید آمده بود و در 
برنامه بچه ها با گلوله برف مرا می زدند که یک دفعه یک آقای 
عصبانی آمد و گفت: »خجالت نمی کشی من صبح ها از زیر 

پتو تلویزیون می بینم و تو همش داری برف بازی 
می کنی... . برو بگیر بخواب دیگه... . اعصاب 

ما را خرد کردی!!! «

فیلمکدهیادداشت

آخر هفته چی ببینیم؟
یک آخر هفته دیگر هم از راه رســیده و جدول پخش 
برنامه های تلویزیون و شبکه نمایش خانگی پر از برنامه های 
سرگرم کننده و جذاب شده است. برای شما که در این هوا 
ترجیح می دهید در خانه بمانید، روز تعطیل فرصت خوبی 
است تا از تماشای سریال ها، فیلم ها و برنامه های سرگرم 
کننده ای که تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی برایتان 
تدارک دیده ، لذت ببرید. با هم بخشی از این برنامه ها را 

مرور می کنیم:

سریال

رعد و برق

بهروزافخمیکارگردان

دراماجتماعیژانر

شبکهیکسیمابستر پخش

مهرانرجبــی،محمدفیلی،شــهرامبازیگران
قائدی،مزدکرستمی،شهینتسلیمی،

سامکبودوند،مختارسائقیو...

روایت قصه ای در بستر سیل نوروز 9۸ در استان های 
شمالی و غربی کشور است و گوشه ای از زحمات و 
مجاهدت های مردم و نیروهای امداد را در ماجرای 

سیل و اتفاقاتی که افتاده نشان می دهد.

معرفی

داوودهاشمیتهیه کننده

سریال

شهباز

حمیدرضالوافیکارگردان

پلیسی/معماییژانر

شبکه3سیمابستر پخش

آرشمجیدی،رضاداوودنژاد،مهدختبازیگران
مولایی،علیرضاآرا،فاطیمابهارمست،

میلادمیرزایی،سیروسهمتیو...

روایت زندگی دختری به نام نجوا دانشجوی نخبه در 
حوزه برنامه نویسی رایانه است. او به دلیل کنجکاوی 
و دانش فوق العاده خود ارتباطات گســترده ای در 
فضای وب پیدا کرده و معتقد اســت مرگ دوســت صمیمی اش 
که به تازگی در یک ســانحه از دنیا رفته، تصادف نبوده و ارتباط 

مستقیمی با یک شبکه مخفی خرابکارانه اینترنتی دارد و... .

معرفی

امیرحسینآشتیانیپورومهدیعلینقیتهیه کننده

سریال

دفتر 
یادداشت

کیارشاسدیزادهکارگردان

کمدی/جناییژانر

فیلمنتبستر پخش

رضاعطاران،حســنمعجونــی،مینابازیگران
ساداتی،کاظمسیاحی،زهراداوودنژاد،

سیامکانصاریو...

درباره یک پزشــک شیاد است که ســعی دارد از 
پرستاران اخاذی کند و به همین دلیل با آنها ارتباط 
برقرار می کند. در بین این پرســتاران نیز رقابتی 

سخت برای ارتباط گرفتن با این پزشک برقرار شده است.

معرفی

حسیناکبریتهیه کننده

سریال

نیسان 
آبی 2

مسعوداطیابیکارگردان

کمدیژانر

فیلیموبستر پخش

حسینیاری،یکتاناصر،مهرانغفوریان،بازیگران
بهنازجعفری،ایمانصفا،مهلقاباقری،

بیژنبنفشهخواه،علیرضاخمسهو...

ادامه فصل اول سریال نیسان آبی است. قضیه بعد 
از سفر استانبول شروع می شود. جمشید که تمام 
سرمایه های به دست آورده را به باد داده بود، دستگیر 

و به ایران برگردانده می شود.

معرفی

احسانظلیپورتهیه کننده
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